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جوانه )ویژه نوجوانان(

نوجوانی یعنی هیچ چیز و همه چیز!   
یگانه موقر | خبرنگار افتخاری جوانه   

خانم ها و آقایــان! به عنوان یــک نوجــوان می خواهم به شــما یادآور شــوم که معنای 
»اقتضای ســن« و »اقتضای نوجوانی« و »دیوانگی« یکی نیســت! درباره ترکیب اول 
می توانم بگویم که از نوزادی تا 1000ســالگی )به جز سنین به خصوصی( رفتار آدمیزاد قابل 
پیش بینی است؛ مثلا کودک پنج ساله لجباز اســت و بچه ده ساله به دنبال ابراز عقیده 
است و فرد 50ساله سنش اقتضا می کند سکوت و آرامش و طبیعت بخواهد و موسیقی 
سنتی. اما ترکیب دوم کاملا بی معنی است. نوجوان می تواند »هر« چیزی باشد. درواقع 
نوجوانی تنها دوره ای است که هیچ اقتضای مشخصی ندارد. بعضی نوجوان ها افسرده 
می شوند، گروهی گوشه گیر، یک سری به دنبال دیده شدن اند و برخی پی گیر هرنوع خلاف 
و اشتباه. دسته ای سعی می کنند بچه بمانند و عده ای هم در تلاش اند بزرگ تر از چیزی که 
هستند، باشند. آن هایی هم که این طورها نیستند، در گیجی مطلق به سر می برند. دوستان 
گرامی من، سروران عالی مقام و والدین محترم! بنده فکر می کنم که شما درمقوله دیوانگی 
هم به اندازه کافی توجیه نیستید. نوجوان شما دیوانه نیست! فقط منطقش با منطق شما 
یکی نیست که اگر بود، دیگر نوجوان نبود. دیوانگی که سن و سال ندارد. از من می پرسید، 
همه ما دیوانه به دنیا می آییم! خلاصه شــما را دردسر دادم که این را بگویم؛ هرکار عجیبی 
که از فرزندتان ســر می زند به خاطر اقتضای نوجوانی اش هســت و نیســت. اگر قبول 
نداشته باشید که نوجوانی هرچیزی می تواند باشد، این کلمه می تواند شما را گمراه کند چون 
توقع دارید رفتار نوجوان تان را براساسش پیش بینی کنید و همان طور که می دانید این 

کار، امکان ندارد. از شما خواهش می کنم این قدر روی بچه های تان برچسب نزنید!

رقابت بر سر الماس 
امیرمحمد ملک زادگان |  خبرنگار افتخاری جوانه

اسم بازی: مکارتی
دسته: کارتی-فکری

به دو نیم الماس تبدیل شــده اند و این کشــف مشــکل همراه اســت؛ اول این کــه الماس ها قیمتی مکارتــی دارید اما ایــن ماجراجویــی با دو یک کلکسیونر ســعی در جمع آوری الماس های داده است. شما در این دنیای الماس ها به عنوان تقسیم کرده  و هریک را در نقطه ای از جهان قرار الماس های جهان تشکیل شــده ، به قطعه هایی او کلکســیون مشــهور خود را کــه از بی نظیرترین این دنیا را با کار خود مشکوک تر هم کرده است. رمزورازهای عجیب است که پروفسور مکارتی دنیــای المــاس و ســنگ های قیمتــی پــر از قیمت: 95هزار تومان
آن ها را با مشکل مواجه می کند. 
دوم این که شما در مسیر کشف 
کلکسیون مکارتی تنها نیستید و باید 
همراه هفت کلکسیونر دیگر برای 
کسب ارزش بالای الماس ها 

صاحــب اشتباه دیگر کلکسیونرها استفاده کنید و با کمترین سرمایه تان باشــید، گاهی در مزایده می توانید از است. اما لازم نیست زیاد نگران ازدست دادن در مزایده اســتراتژی و هوش ریاضی بسیار مهم و مراقب نقشه دیگر کلکسیونرها هم باشید چراکه نیم الماس های قیمتی و یک جور بیشتر هزینه کنید مزایده باید حواس تان به این نکته باشد که برای و سود بیشــتری را از آن خود کنید. همچنین در یک الماس کامل را تشکیل دهید می توانید امتیاز در مزایده دو نیم الماس مشابه به دست آورید و برای به دســت آوردن آن ها تلاش کنید. اگر طاقت فرســا و ســنگین همراه دیگر کلکسیونرها پس از کشف نیم الماس ها باید در یک مزایده رقابت کنید. اما این تمام ماجرا نیست چراکه  قیمــت 
الماس های ارزشمند 
پروفســور مشــکوک 

بازی شوید.

 زندگی سلام
  پنج شنبه

 16 مرداد ۱۳۹۹    
 شماره ۱664

ترس ویروس با ما می ماند
بهاره قهرمان| 1۶ ساله  از گلبهار

 به نظر من دنیا به قبل از کرونا بازنمی گردد چون این ویروس 
تاثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته است. حتی اگر واکسنی 
ساخته شود و تغییر چندانی در روند زندگی مردم ایجاد نمی کند 
چون آن ها به این شیوه از زندگی عادت کردند. فکر می کنم 
چون این عادت با ترس همراه بوده است حتی تا ماه ها 
بعد از تولید واکسن و نابودی آن مردم همچنان از ماسک و 

ضدعفونی کننده استفاده کنند.
زندگی مان اینترنتی می شود

مهدی گوهری|  1٣ساله از مشهد
 به نظر من مطمئنا جهان به دوران قبــل از کرونا برمی گردد 
چون اگر واکســنی ساخته شــود، دیگر هراس از کرونا معنی 
ندارد و مردم به مرور به زندگی سابق خود بازمی گردند. در ابتدا 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی کاهش شدیدی پیدا 
می کند چون عادت کردن به دوران پساکرونا زمان می برد. 
مهم ترین تفــاوت دوران قبل و بعد کرونا  اینترنتی شــدن 

مشاغل است. شاید تحت تأثیر این شرایط، از این به بعد 
تمام کارهای بانکی، دفاتر پیشخوان، خریدکردن، مدارس و 
کلاس های فوق برنامــه به طور کامل مجازی شــود چون در 
این مدت دیدیم که ازطریق اینترنت می توان کارها را با 
سرعت بیشتری انجام داد و جلوی اتلاف وقت را گرفت.

عادت به معاشرت با دیگران ازبین می رود
نادیا غفوری| 1۴ساله از مشهد

به عقیده من برگشت به دوران قبل از کرونا محتمل است. 
شــاید در ابتدا ناممکن باشــد اما پس از مدتی مردم به شرایط 
قبلی شان بر می گردند اما بی شک کرونا تفاوت هایی در سبک 
زندگی مردم ایجاد می کند که قبل از آن وجود نداشته است. 
به نظرم خریدهــای اینترنتی و کلاس مجازی بعد کرونا بیشــتر 
می شــود و مدارس بــه اهمیــت اینترنت در آمــوزش پی 
می برند. همچنین به دلیل عادت کردن به قرنطینه و دوری از 

دیگران، ممکن است دیدوبازدیدها کمتر از قبل شود.
قدردان تر خواهیم شد
پارسا آرشیا| 15 ساله  از نیشابور

 به عقیده من جهان به دوران قبل از کرونا بازمی گردد چون 
پس از تولید واکسن به مرور مردم به رفتارها و عادت های 
ســابق برمی گردنــد. پــس از کرونا مردم بیشــتر قــدردان 
نعمت هایی که دارند، خواهندبود و سعی می کنند از آن ها 
به درستی اســتفاده کنند. برای مثال شــاید دیدوبازدیدها و 
مهمانی ها بیشــتر شــود و مردم این فرصت هــای کنار هم 

بودن را قدر بدانند. به نظرم بهداشت فردی 
هم نسبت به قبل بیشتر 

رعایت می شود.

جهان پساکرونا چطور خواهدبود؟

زندگی پساکرونا چطور خواهدبود؟ در گپ وگفتی تلفنی با چند نوجوان این سوال ها جامعه جهانی به ایمنی دربرابر آن برسد آیا می توانیم به زندگی قبل از کرونا برگردیم؟ می کنید اگر روزی واکسن کرونا  ساخته شود و تمام مردم جهان از آن استفاده کنند و را جدی نگرفته اند و به نکات بهداشــتی عمل نمی کنند. شــما جزو کدام دسته اید؟ فکر و دستورالعمل های بهداشتی را به درســتی رعایت می کند اما گروهی دیگر موضوع هنوز از همه گیری آن کم نشده است. بخشــی از جامعه با کرونا کنار آمده است حدود پنــج ماه از اولین روزهای شــیوع ویــروس کرونا در کشــور می گذرد و 
را مطرح کرده ایم، با ما همراه باشید.

گفت وگو درباره وضع زندگی ما بعد از ساخته شدن واکسن کرونا 
مهشید رحیمی| خبرنگار افتخاری جوانه

 

علی شاهرخی|  خبرنگار افتخاری جوانه

تنها، متحیر و سرگردان در بیابانی بی آب وعلف و جانسوز! این شــرح حال مختصر زندگی من است در بیابانی که حتی 

اسمش را هم نمی دانم. هرقدر می روم به چیزی جز شن و ماسه، گیاهان وحشی و خشکی پسند و آفتاب سوزان نمی رسم. 

با چشم هایی که آفتاب ناکارشان کرده است و برای دوباره سالم شدنْ خوابی طولانی  می خواهند، سیاهی هایی می بینم. 

کمی آن طرف تر، به نظرم چند درخت  نخل می بینم اما جلوتر که می روم بیشتر شبیه اشیایی متحرک هستند، شاید انسان! 

جای مکث نیســت. بی خیال خســتگی مثل یک دونده تازه نفس به سمت شــان می دوم. به چشــمم آشــنا می آیند. 

هم مسیرهایم هستند، ما با هم سفر می کردیم. آن ها خیلی شتاب زده بودند و معلوم نبود چرا اصرار داشتند راه شان را از 

بیراهه و بیابان رد کنند. من با قافله شان همراه بودم و شتاب زدگی شان کار دستم داد. اما نه! انگار این بیابان برای آن ها 

گذرگاه نیســت. یک شــهر مخصوص زندگی همیشــگی بنا کرده اند؛ بیابان را آبــاد کرده اند، درخــت، رود، خانه. عجب 

دم و دستگاهی، آن هم در بیابان! بی مقدمه در نهر پرآب مشکوکی می پرم که این قافله بنا کرده اند. آب گوارا محو می شود 

و شن و ماسه داغ جایش را می گیرد. بلند می شوم و لباس هایم را می تکانم. خوب به ساز و برگ همراهان قدیمی ام دقت 

می کنم. نهرها و درختان چیزی جز سراب نیست. خانه های شان از جنس شن و ماسه شور و داغ است. چرا؟ چرا چنین 

جایی را که گذرگاهی تلخ است، محل دایمی زندگی شان قرار داده اند؟ چطور فراموش کرده اند که این جا مسیر عبور است 

برای رسیدن به آبادی و نه قرارگاه؟ تصمیم می گیرم از همراهانم جدا شوم و خودم سرنوشتم را بسازم. به امید یافتن آبادی 
و آبی گوارا و واقعی؛ غیرسراب !

رفقا سلام!زندگی 
شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999افتخار می کنیم. شما هم می تونید خبرنگار افتخاری ما باشین.امروز به قلم خبرنگارهای نوجوان جوانه منتشر شده و ما بهشون خب البته ما که نه، خودتون زحمتشو کشیدین. صفحه  یک ویژه نامه براتون ترتیب دادیم. قول داده بودیم، به این مناسبت فردا روز خبرنگاره و همون طوری که 

تلفن تحریریه 
05137634000

 

معلم بی حــال و حوصلــه بود اما ســعی می کرد بــا دقت همیشــگی تدریس کنــد. به جز یکــی دو نفر 
هیچ کس حواسش به درس نبود؛ طبق معمول. خسته بودم و چشم هایم به جای خیره شدن به تخته 
از این صندلی می غلتید روی آن یکی. مجید، نگاهی به مسعود که به زور خودش را توی صندلی جا 
کرده بود، انداخت و با سر اشاره کرد به میز بغل دستی شان. دست چاقالو و پشمالوی مسعود خورد 
به پهلوی احسان و کاغذی افتاد روی پایش. احسان با چشمانی مرموز کاغذ را خواند و سری تکان 
داد. به علی که درحال چرت زدن بود، بود سقلمه ای زد. بیچاره علی طوری از خواب پرید که انگار 
زلزله آمده. عصبانی برگه را گرفت و با چشم های گردشده چندبار بالا تا پایین برگه را برانداز کرد. 
حالتش عوض شد. برگه آرام و یواشــکی تک به تک می چرخید، مبادا معلم بفهمد. مُردم از فضولی. 
کاغذی تاخورده که از عرق ترس پرُچین شده بود، کی به من می رسید؟ به من هم می دادند؟ معلوم 
است که می دهند، برای چه ندهند؟ اصلا خودم می گیرم، مگر دست خودشان است؟ برگه کم کم 
داشت نزدیکم می شد. وای که چقدر طولش می دهند. هرکدام شــان یک تکه کاغذ را سه ساعت 
می خوانند و نظریه پردازی می کنند. هزارتا حدس  و گمان می زنم. بالاخره برگه را قاپیدم. تایش را که 
باز کردم، خشکم زد. کاش اصلا به دستم نمی رسید و درحال خودم می ماندم. هنوز خیره به کاغذ بودم 
که صدای معلم  بلندشد: »میلادخان! حواست کجاست؟« آمد سمتم. تا خواستم بجنبم و برگه را 
جمع کنم، رسید بالای سرم. عصبانی برگه را کشید و زل زد به آن. چشم هایش از برگه ترحیم پدرش 
جدا نمی شد. لحظه به لحظه رنگ صورتش تغییر می  کرد، عین برگ درخت ها در پاییز منتها روی دورِ 
تند! کاش اشک هایش هم برگ می شدند و می ریختند. وقتی چشمش به خط خرچنگ قورباغه مجید 
افتاد، تعجبش را نتوانست مثل ناراحتی اش پنهان کند. از هر کسی توقع داشت الّا ما؛ »بچه ها 

همه، رأس هشت ونیم، درِ بهشت رضا )ع(«!

کاغذ مچاله 
فاطمه فیروزی| خبرنگار افتخاری جوانه

حالا که باوجود کرونا 
نمی تونیم بریم بیرون 

پس شما رو به 
باغ وحش می بریم که 
هم ببینیم حیوانات در 
این روزها چه می کنند 
و هم حال واحوال تون 

عوض بشه

اولین قفس متعلق به 
غول پیکرترین پرنده است. 
این پرنده های بزرگ اگه 

احساس خطر کنند، سرشون 
رو بین پاها...

 آخ سرم! 
یکی این پرنده رو بگیره

دومین حیوان، 
میمون بامزه است. 
وقتی از میمون ها 
صحبت می کنیم، 
بلافاصله بازیگوشی 
اون ها یادمون 

میاد...

 میکروفنمو 
پس بده

تحقیقات ثابت کرده فیل حیوانی 
فوق العاده باهوشه. رئیس گله از حافظه و 
هوش خود در فصول خشک سال استفاده 

می کنه و...

امیدوارم از این 
گزارش خبری لذت 
برده باشید. اکبری 
باشگاه خبرنگاران 

جوانه، مشهد!

ایده و اجرا: عاطفه اکبری، خبرنگار افتخاری جوانه- سعید مرادی

گزارشی از یک خبرنگار نوجوان
دکمیک پیشنها

داستان

یادداشت

یادداشت

دورهمی


